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طرح پرسش های اساسی اما بی پاسخ
جست وجوی کدام گمشده  در مریخ؟

چندی اســت غوغای ســفر به کره ســرخ رنگ مریــخ، فقط در 
قالب برنامه هــای دولت هایی مانند آمریکا (ناســا) منحصر نمانده 
و شــرکت های خصوصــی در اروپا و آمریکا می خواهنــد در این امر 
پیش قدم شــوند و در برنامه هایی، هشت سال زودتر از «ناسا»، انسان 
را برای سکونت به کره مریخ بفرستند؛ اما چون هزینه برگرداندن این 
مسافران به زمین به طور نجومی بالا می رود و نیازمند تکنولوژهایی 
بســیار پیشــرفته تر از تکنولوژی هــای کنونی اســت، شــرکت های 
خصوصــی درگیــر، مهم ترین شــان در هلنــد، می خواهند ســفر را 
یک طرفه کنند تا بازگشتی برای مســافران میسر نباشد و بدین ترتیب 
خرج ســفر را برای شرکت های غول پیکر خصوصی، قابل قبول کنند 
و در ضمن هیجان ســفر را آنچنــان بالا ببرند کــه بتوانند با پخش 
تلویزیونــی نمایــش واقعه با جزئیات، بخش مهمی از هزینه ســفر 
۲۴نفر را (که هر دو ســال یک بار و در گروه هایی چهار نفره شــامل 
دو زن و دو مرد به مریخ اعزام می شــوند)، تأمیــن کنند. این ۲۴نفر، 
تا آخر عمر ســاکنان کره مریخ خواهند بود. آنها باید ســعی کنند با 
امکاناتــی که از زمین با خود می برند، کره مریخ را برای انســان هایی 
که بعد از آنها به خاک سرخ مریخ قدم می گذارند، قابل زیستن کنند. 
اگر آنها بتوانند زمانی را خارج از سفینه تنگ و انزوای طاقت فرسا سر 
کنند، شــاید بتوانند در بیرون سفینه، آب و هوا و غذای مناسب تولید 
کنند. بعید نیســت هیجان ماجراجویی و کسب شهرت و هر آنچه از 
دوران اولیه، انســان ها را به سفرهای پرماجرا و خطرناک و گاه بدون 
امید به بازگشت کشانده، امروزه هم با فشار تبلیغاتی وسیع رسانه ها، 
۲۲۰هــزار نفر از همنوعان را متقاعد کند که برای چنین ســفری فرم 
درخواســت پر کنند و چند دلاری هــم  بپردازند. باز هم دور از ذهن 
نیســت که ما ایرانی ها هم بخواهیم از قافله عقــب نمانیم و برای 
حفظ غرور ملی هم شــده، سه نماینده در میان صد نفر انتخاب شده 
برای مرحله بعدی داشته باشــیم که دست بر قضا دو نفر آنها مرد 
باشــند و یک نفر زن، یک مرد ســاکن تهران باشــد و یک مرد ایرانی 

ساکن نیوزیلند.
تا اینجای ماجرا، همه چیــز کم وبیش طبق برنامه پیش می رود. 
اما به عنوان عصب پژوهی علاقه مند به روان شناسی مغزمحور که به 
انسان به عنوان موجودی اجتماعی نگاه می کنم، تمامی این سناریوی 
سفر بی بازگشــت یک طرفه را که توسط کمپانی های خصوصی چند 
ملیتی ترتیب داده می شــود، چون آزمایشگاهی ساخته شده برخلاف 
اصــول اخلاقــی می بینم که می خواهنــد انســان هایی را در قفس 
سفینه ای شکل در شــرایطی با امکانات حداقلی، عجولانه به جایی 
بفرســتند که شــرایط اولیه لازم بــرای حیات در آنجا مهیا نیســت. 
از طــرف دیگر بــا نمایش آن بــرای میلیون ها تماشــاگر تلویزیونی، 
خرج بخش قابل توجهی از این ســفر پرمشــقت و با نتایج احتمالی 

فاجعه آمیز و مخوف انسانی در شرایط آزمایشگاهی را تأمین کنند.
بدیهی است انسان های انگشت شماری که از صافی های متعددی 
گذرانــده می شــوند، در نهایــت آدم های خوش بیــن و ماجراجویی 
هســتند که فکر می کنند چون قهرمانانی با مهیاکردن شرایط زیست 
در مریخ، می توانند حیطه اختیار آدمی را گسترش دهند و پای انسان 
را به کرات دیگر بــاز کنند. آیا آمادگی ذهنی امروز آنها برای پذیرش 
چنین مأموریتی، در طول ســفر طولانی، ابتدا پراضطراب، در نهایت 
کســل کننده و بی بازگشــت، تغییر نخواهد کرد؟ آیا تحمل ۱۰ســال 
انزوا، تنهایی، جداافتادگی و گیر افتادن در تله و قفســی، سرگردان در 
فضایی غریب، در کنار ســه نفر دیگر و در بهترین حالت بین ۲۳نفر، 
به مدت ۱۰سال، وقتی امیدهایشان برای سفر پرماجرا و هیجان انگیز، 
به زندگی دشــوار در قفسی تنگ تبدیل شــود و برگشتنی هم در کار 
نباشــد، باعث غم غربــت، تغییر خلق، افکار جنون آمیز، خودکشــی 
و رفتار غیرقابل کنترل و مرگ آور نخواهد شــد؟ آیــا حتی زبده ترین 
و باکفایت ترین داوطلبان ســفر نیز پس از یک ســال دچار آشفتگی 
کارکرد مغزی نخواهند شــد؟ آن وقت چه کســی مســئول خواهد 
بود؟ آیا از دســت دادن ارتباط با آدمیان دیگر، غیر از راه مجازی آن 
هم با تأخیر حداقل ۱۰ دقیقه ای، آنها را دچار افســردگی، بی خوابی، 
اضطراب، خســتگی، بی حوصلگی و عدم تعــادل عاطفی نخواهد 
کرد؟ در این شــرایط آیا آنها دچار اختلال شناختی نخواهند شد؟ آیا 
ممکن نیســت در چنین موقعیتی دســت به کارهایی بزنند که منجر 
به فاجعه غیرقابل اجتناب شود؟ قرار نیست این مسافران کره مریخ 
به زمین برگردند، بلکه قرار است برنامه سازان تلویزیونی یا میلیون ها 
نفر بیننده تلویزیونی مســتقر در زمین، دائما آنهــا را زیر نظر بگیرند 
و در نتیجه ســاکنان مریخ، نتوانند زندگی خصوصی داشــته باشند. 
آیا درچنین شــرایط مستأصل کننده ای، دچار فشــار روانی، خستگی، 

افسردگی و اضطراب نخواهند شد؟
آیا ممکــن نیســت در اقدامی شورشــی، دوربیــن تلویزیونی را 
از کار بیندازنــد؟ آن وقــت اگر تلویزیون قادر بــه نمایش این واقعه 
آزمایشــگاهی در مریخ نباشد، چه کسی مخارج ادامه برنامه سفر به 
مریخ تا حداقل ۱۰ســال را تأمین خواهد کرد؟ در این صورت تکلیف 
انســان های تک افتاده در کره ای ســرد و یخبندان در درجه حرارتی  
کمتر از منهای ۶۰درجه و بدون اکســیژن و غذا چه خواهد شــد؟ و 
چه کسی مســئول خواهد بود؟ مسئولان سفر برای پوکی استخوان، 
تحلیل رفتن عضلات در اثر کاهش جاذبه و اثرات تشعشــعات مضر 

سرطان زا، چه فکری کرده اند؟
ســؤال اساســی تر اینکه دلیل ایــن همه شــتاب و عجله بخش 
خصوصی برای فرستادن انســان به کره مریخ، بدون امکان برگشت 
به بهانه کاهش هزینه و تهیه نمایش تلویزیونی از شرایط غیرانسانی 
و دســت و پا زدن انسان ها برای بقا در انزوا و شرایط دشوار و نزدیک 
به غیرممکن، چیست؟ آیا این همه هیاهو برای برانگیختن هیجانات 
کاذب، از طریــق بازیچه قــراردادن جان عده ای انســان، فقط برای 
تماشاســت؟ در واقع هدف از این ســفر یک طرفه و عجولانه به کره 

مریخ چیست؟
آیــا روی زمین گرفتار کمبود جا شــده ایم کــه می خواهیم به هر 
قیمتی که شــده، عده ای را بــه کرات دیگر بفرســتیم؟ آیا کره زمین 
دیگر جایی برای هیجانــات ماجراجویانه ما ندارد؟ آیا روی زمین به 
همــه رمز و راز حیات خــود و دیگر جانداران دیگر دســت یافته ایم 
و هم اکنــون بــه دنبــال مفاهیم جدیــدی از حیات در کــرات دیگر  
هســتیم  که لازم باشد جان همنوعان خود را به خطر اندازیم؟ اینها 
پرســش هایی اســت که باید برنامه ریزان و حامیان چنین برنامه ای، 

پاسخ های روشن و قانع کننده برایشان داشته باشند.

رؤیاى ناتمام

درباره پروژه «مارس وان»
طرحی بزرگ یا بزرگ نمایی رسانه ای؟ 

«مارس وان» (Mars One) نام پروژه بلندپروازانه ای اســت که از 
ســال ۲۰۱۱ میلادی به این سو، ســروصدای زیادی در رسانه ها و اخبار 
علم و فناوری به پا کرده اســت؛ پروژه ای که ظاهرا قرار است تا سال 
 ۲۰۲۵ مجموعــه ســکونت پذیری در مریخ راه اندازی کند و در ســال 
 ۲۰۲۷، از میان داوطلبان ســفری بی بازگشــت و یک طرفه، عده ای را 
به آن ســیاره ببرد و آنجا اسکان دهد؛ اما اینکه اساسا چنین پروژه ای 

قابلیت اجرائی دارد یا خیر، همچنان محل مناقشه است. 
از زمان آغاز نام نویســی داوطلبان، یعنی آوریل سال  ۲۰۱۳، بیش 
از ۲۰۰ هزار نفر برای این سفر بی بازگشت و ترک زمین ثبت نام کردند؛ 
داوطلبانی که نــه فضانورد بودند، نه برای چنیــن پروژه ای آموزش 
دیده بودند، از سراســر جهان برای شــرکت در این پروژه درخواست 
دادنــد. تهیه یــک ویدئوی کوتــاه، پرداخت ۳۸ دلار هزینه، داشــتن 
سلامتی کامل، توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و سن بالای ۱۸سال، 
از معدود پیش شــرط های ثبت نام در این طرح بود. از این تعداد، صد 

نفر شامل ۵۰ مرد و ۵۰ زن به مرحله بعدی راه یافتند. 
«فلوریان فرایشــتتر»، روزنامه نگار علمی اتریشی و اخترفیزیک دان 
در دانشــگاه ینــا آلمان، معتقــد اســت برنامه ریزی و اجــرای چنین 
پروژه عظیمی که ظاهرا می خواهد انســان ها را از زمین به ســیاره ای 
دیگر ببرد، بســیار جدی تر از اینهاســت؛ چیزی ورای یک وب ســایت با 
عکس هــای گرافیکی زیبــا از مجتمعی مســکونی در مریخ یا ثبت نام 
اینترنتی داوطلبــان غیرحرفه ای فضانوردی.  فضانــوردان واقعی که 
راهی مأموریت های فضایی ایســتگاه بین المللی می شــوند، دوره های 
طولانی مدت  آمــوزش را می گذرانند؛ ضمن اینکه ســاخت هر قطعه 
از راکت یا اجزای ایســتگاه، سال های ســال زمان می برد. این در حالی 
اســت که ایســتگاه فضایی تنها حــدود ۴۰۰ کیلومتــر از زمین فاصله 
دارد و فضانــوردان برای رســیدن به آن، مدت زیادی در راه نیســتند. 
ســفر فضانوردان آپولو-۱۱ برای رســیدن به ماه، تنها حدود چهار روز 
طول کشــید؛ اما سفر فضایی برای رسیدن به مریخ ماه ها طول خواهد 
کشــید. او می افزایــد: «من نمی گویــم چنین چیزی یعنــی مأموریت 
فضایی سرنشــین دار به مریخ، اساسا ناممکن اســت، حتی نمی گویم 
که ساکن شــدن در مریخ غیرممکن است، اما به نظر من چنین پروژه ای، 
آن گونــه که مــارس وان درصدد اجرای آن برآمده، شــدنی نیســت».

مأموریــت مریخ نورد «کنجــکاوی» (Curiosity) در پروژه ناســا با نام 
«آزمایشگاه علمی مریخ» (Mars Science Laboratory) حدِ فاصل ماه 
آگوســت  ۲۰۱۲ تا ماه ژوئن  ۲۰۱۳ نشــان داد میزان تشعشعات کیهانی 
در راه رســیدن بــه مریخ و همچنین در ســطح مریــخ، می تواند خطر 
ابتلا به ســرطان را افزایش دهد. براساس داده های دستگاه تشخیص 
،RAD (Radiation Assessment Detector) تشعشــع  ارزیابــی  و 

 تشعشــعات در زمان اقامت در مریخ و همچنین در طول زمان مسیر، 
بدن انســان را در معرض تشعشع بیش از حد مجاز، یعنی یک سیورت 
قرار می دهد. دریافت یک سیورت تابش روی زمین خطر ابتلا به سرطان 
را نزدیــک به پنج درصد افزایش می دهــد. البته این موضوع در قیاس 
با ســایر خطرات، چندان توجه برانگیز نیست، حتی اگر مسافران مریخ 
بپذیرند که ریســک بالاتری برای ابتلا به سرطان در سطح مریخ دارند، 
بایــد از دیگر خطرات این مأموریت جان به در برده باشــند؛ توفان های 
غباری شــدید و دمایی که از ۵۵- درجه سانتیگراد تا ۲۷+ درجه تغییر 

می کند و گاهی در شرایطی ممکن است به ۱۳۳- درجه نیز برسد. 
تأمین بودجه پروژه مارس وان

از قرار معلوم، بودجه پروژه مارس وان بناست از طریق برنامه های 
تلویزیونی که به Reality TV Show مشــهورند، تأمین شود. برآوردها 
نشــان می دهد چنین پروژه ای تا مرحله فرود (با سرنشــین) بر خاک 
مریخ در حدود شش  میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. نگاهی 
به تاریخچه ســفر به مریخ نشــان می دهد از ۱۵ مــورد تلاش برای 
راه یابی به مریخ (بدون سرنشــین)، تنها هشــت مورد آن موفق بوده 
اســت؛ یعنی به لحاظ آماری، معادل ۵۳ درصد، از فضاپیمای روسی 
مارس -۳ (Mars-3)، که پس از ارســال داده فقط برای مدت ۱۴٫۵ 
ثانیه، پس از فرود در روز دوم دسامبر سال  ۱۹۷۱ خاموش شد، گرفته 
تــا فضاپیمای بریتانیایــی بیگل دو (Beagle 2) در ســال  ۲۰۰۳، که 
با فــرود روی مریخ، هیچ علامتی به زمین مخابــره نکرد و درنهایت 
نیز مشــخص نشد چه بلایی بر ســر آن آمده است! تاکنون فقط ناسا 
توانســته است فرود موفقیت آمیزی روی مریخ داشته باشد. دستیابی 
به مریخ، حتی با فضاپیمای بدون سرنشــین هم به مراتب سخت تر و 
پیچیده تر از آن چیزی اســت که ظاهرا در پروژه مارس وان در جریان 
اســت. فرود در ســیاره ای با ضخامت اتمســفر در حدود یک درصد 
اتمســفر زمین و گرانش تقریبا ۳۸ درصــد گرانش زمین، چندان هم 

ساده نیست. 
همان طــور که گفتیم تقریبا حــدود نیمی از تلاش هــای راه یابی 
به مریخ، که بدون سرنشــین هم بوده اند، به شکســت انجامیده اند. 
درحالی که ایالات متحده و روســیه دســت به چنیــن مأموریت هایی 
نمی زننــد، چطــور یک شــرکت خصوصــی می توانــد از پس چنین 
مأموریــت عظیمی برآید؟ به ســختی می توان باور کرد شــرکتی که 
پیش از ایــن، حتی یک مریخ نورد کوچک در مریخ پیاده نکرده اســت، 
بتواند یک مجتمع اقامتی بزرگ در آن ســیاره برپا کند. برای احداث و 
پیشــبرد چنین پروژه ای، نه  فقط بــه تجربه و دانش فنی عظیمی نیاز 
است، بلکه باید بودجه فوق العاده سرسام آوری نیز در اختیار داشت. 
کســب شــش  میلیارد دلار از برنامه تلویزیونی تا حد زیادی شبیه به 

بلندپروازی و خیال پردازی به نظر می رسد. 
دکتر «فرایشتتر» روزنامه نگار می گوید: «قسمت برنامه تلویزیونی 
در حقیقــت واقعی تریــن بخش پروژه مارس وان اســت، هرچند من 
تردیــد دارم این پــروژه بتواند چنیــن مبلغی را از برنامــه تلویزیونی 
به دســت آورد و همچنیــن تردیــد دارم این پروژه بتوانــد، حتی یک 
راکت از زمین به ســوی مریخ بفرســتد، چه رسد به فضاپیمای حامل 
سرنشین». درحالی که قرار بود نخســتین سفینه پروژه مارس وان، در 
ســال  ۲۰۱۸ در مریخ فرود بیاید، هنوز هیچ کار مفیدی انجام نشــده 
اســت و در فوریه  ۲۰۱۵، شــرکت های طرف قرارداد مارس وان اعلام 
کردند هنوز از طرف مارس وان با آنها تماســی گرفته نشــده است و 
فعالیت ها متوقف شــده اســت. با وجود این، من فکر می کنم بشــر 
روزی پا بر خاک مریخ خواهد گذاشــت؛ اما قطعا این فرد، یکی از صد 
کاندیــدای پروژه مارس وان نخواهد بود. پــروژه مارس وان به وضوح 

شکست خورده است. 
*پژوهشگر مطالعات علم و فناوری در دانشگاه کاسل آلمان

دیده بان

 عرفان کسرایى*
 عبدالرحمن نجل رحیم 

 عصب شناس و عصب پژوه

از زمانی که خبر ثبت نام داوطلبان برای ســفر به مریخ در قالب پروژه 
مارس وان منتشر شد، بســیاری از علاقه مندان هیجان زده شدند و از 
طرف دیگر بســیاری از کارشناسان مدعی شــدند انجام چنین طرحی 
ممکن نیســت. برای آشــنایی بیشــتر با دلایل مخالفان این طرح، با 
«ســیروس برزو»، کارشــناس تاریخ و فناوری فضایی مقیم روســیه، 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

 خبر اعزام انسان به مریخ توسط شرکت مارس وان چه بازتابی  �
در رسانه های بین المللی (به ویژه در روسیه) داشته است؟

این خبر در روسیه بیشتر در نشریات به اصطلاح زرد بازتاب داشته 
و به آن رنگ ولعاب داده اند. نشــریات جدی و علمی، بیشتر به عنوان 
یــک کار تخیلی به آن نــگاه می کنند. این برنامه اِشــکال های فنی و 
اجرائــی زیادی دارد که طــرح آن خود مقاله مفصلــی می طلبد، به 
همین دلیل کارشناســان و اهل فن آن را جدی نمی گیرند و رسانه های 
جدی علمی و فنی دنیا، از جمله روسیه توجه چندانی به آن نکرده اند 
و اگر در آغاز هم این ادعا مطرح می شد، در حال حاضر نشریات علمی 

سنگین و جدی، دیگر به آن نمی پردازند.
 چرا برخی رسانه ها به چنین اخباری دامن می زنند؟ �

همان طور که گفتم نشــریات علمی ســنگین در جهان کمتر به آن 
پرداخته انــد و طرح و شــاخ و برگ دادن به این گونه اخبار، بیشــتر کار 
رسانه های همگانی زرد، از جمله نشریات شبه علمی است. مگر پیش 
از این به مقولاتی مثل ســاکنان مریخ، بشــقاب پرنده و امثال آن دامن 
نمی زدند؟ آنها به دنبال تیراژ و کســب درآمد هســتند و برایشان مهم 
نیســت از چه راه. مهم فروش نشریه یا بالارفتن آمار مراجعه کنندگان 

به درگاه اینترنتی شان است.
 چرا اســتقبال مردم از طرح اعزام انسان به سیاره دیگر تا این  �

حد آمیخته با شیفتگی و تحسین است؟
به طــور عمومــی برای مــردم عادی، بســیاری از چیزهــای دیگر 
هــم آمیخته با شــیفتگی و تحســین اســت. عامه مردم بــه هر کار 
ماجراجویانه ای توجه می کنند، حتی اگر غیرعاقلانه باشــد. به همین 
دلیل مــردم از کارهای هیجان انگیز خوششــان می آید و به ســیرک، 
نمایش شعبده بازی یا نمایشگاه های هوایی می روند. بسیاری از مردم، 
نمایش هایی را که از عهده همه برنمی آید، یا از انجام آن ترس دارند، 
با علاقــه می بینند. البته باید تأکید کرد اگر طرح ارائه شــده، به عنوان 
برنامه ای علمی و مدون باشــد، قابل تحســین اســت. انســان ذاتا از 
ماجراجویی و افراد شــجاعی که به دنبال انجام کارهای شگفت انگیز 
هســتند، خوشــش می آید، امــا بیــن کار شــجاعانه و کار نابخردانه، 
مــرز مشــخص و واضحی وجــود دارد. تصور کنید اگــر مثلا یک فرد 
بــا تجهیــزات و برنامه ریزی دقیق و با هدف انجام یک کار پژوهشــی 
بخواهد از دشــت لــوت بگذرد و با خود تجهیــزات و لوازم کار را هم 
بردارد، طبیعی اســت که باید کار او را تحســین کــرد، اما اگر یک نفر 
بدون آشــنایی با محیط و بدون داشتن وسایل و تجهیزات مورد نیاز یا 
بدون امکانات کافی، بخواهد با دوچرخه از دشــت لوت عبور کند، در 
این حالت باید به سلامت عقلش شک کرد. در زمان سفر انسان به ماه 
در دهه ۱۳۴۰، مراحل فرود انسان به ماه و ابزارهای مورد استفاده اش، 
بارها به صورت بدون سرنشــین و با حضور فضانوردان در مدار زمین 
و ماه آزمایش شــد و درنهایت آپولو-۱۱ بــرای انجام این مأموریت در 
نظر گرفته شــد. در این حالت، هرچند باز هم احتمال شکســت در آن 
مأموریت وجود داشــت، اما در مجموع کار آنها تحســین برانگیز بود. 
همین طور افرادی که در گوشه وکنار تاریخ علم، خود را با خطر مواجه 

کرده و دل به دریا زدند تا راز نامعلومی را برای بشــر باز کنند. مسلما 
کار این افراد برای مردم جذابیت دارد.

 اصولا سفر به مریخ چه مشــکلاتی دارد؟ آیا انسان می تواند با  �
فناوری کنونی به مریخ سفر کند؟

در مرحله اول باید بدانیم انجام یک سفر اکتشافی به مریخ با آنچه 
از سوی شــرکت مارس وان مطرح شــده، کاملا فرق دارد و تجهیزات 
متفاوتی می طلبد. حتی انجام یک ســفر اکتشــافی در حال حاضر با 
تجهیزات نرم افزاری و ســخت افزاری فعلی، با آمادگی های جسمی و 
روانی فعلی فضانوردان، با بودجه های کنونی ســازمان های فضایی، 
غیرممکن اســت. آمریکایی ها بودجه فضایی عظیمی در اختیار دارند 
و دســت ودلبازترین کشور دنیا در اختصاص بودجه به سازمان فضایی 

بااین همه حتی آمریکایی ها  خود هســتند، 
هــم بــا بهره گیــری از امکانــات بخــش 
خصوصی، چند ســال پس از بازنشســتگی 
شــاتل های فضایی، هنــوز نتوانســتند ناو 
فضایی سرنشــین داری بســازند که مشکل 
حمل ونقل فضانورد در مــدار زمین را حل 
کنند. روس ها گرچه از نظر مالی دستشــان 
بسته است، اما به لحاظ فناوری و تجربه در 
زمینه پروازهای سرنشــین دار، گردهم آوری 
و اتصال واحدهای عظیــم در مدار زمین و 
برنامه های دیگری که برای ســفر به مریخ 
لازم است، تجربه خوبی دارند، اما هیچ کدام 
از این دو غول تاریخ فضانوردی، فرســتادن 
انســان به مریخ را وارد برنامه رسمی خود 
نکرده انــد. چــرا؟ چون آنهــا خیلی خوب 

می دانند این طرح در شرایط فعلی شدنی نیست.
 مشکلات یک شرکت نوپا برای سفر به مریخ چیست؟ �

اصلا طرح چنین برنامه ای توســط یک شــرکت که هیچ سابقه و 
تجربه ای در فناوری فضایی ندارد، بی معناســت، چه رســد به اینکه 
بخواهیم مشــکلاتش را نام ببریم. درســت مثل این اســت که فلان 
شرکت خودروســازی که تولیداتش به عنوان یک محصول نامرغوب 
شــهرت دارد، مدعی شود که ما می خواهیم مثلا بزرگ ترین زیردریایی 
جهان را بسازیم! یا یک دانش آموز سال دوم دبیرستان ادعا کند تئوری 
نسبیت را رد کرده اســت. البته در جوامعی که سطح دانش عمومی 
پایین اســت، می توان چنین ادعاهایی را در رسانه های گروهی دید، اما 
طرح مســائلی از این قبیل، تنها می تواند لبخند تمسخر را بر لب اهل 

فن بنشاند.
 چرا تاکنون آمریکا و روسیه برای سفر به مریخ اقدام نکرده اند؟ �

همان طور که گفتم انجام چنین برنامه ای مشــکلات سخت افزاری 
و نرم افزاری زیــادی دارد مثل بودجه و امکانات کافی، تجربه مثبت و 
قابل تکیه، وجود نیروی انســانی متخصص، آمادگی ملی برای اجرای 
پروژه ای ســنگین و تمرین و آموزش طولانــی و ده ها پارامتر دیگر که 

درحال حاضر هیچ کدام از دو قدرت اصلی فناوری فضایی این امکانات 
و تجهیــزات را در اختیار ندارند و در نتیجــه نه به تنهایی و نه با کاری 
مشترک، قادر به انجامش نیستند. ما هنوز در مدیریت و بهره برداری از 
همین ایســتگاه فضایی بین المللی که در ۴۰۰-۳۰۰ کیلومتری ماست، 
مشکل داریم و می بینید هرچند وقت یک بار، یک مشکل فنی، فلج شان 
می کند از خرابی توالت ایســتگاه گرفته تا انفجار موشــک یا انحراف 
آن و نرســیدن تدارکات به سرنشــینان ایســتگاه. حال سفر به مریخ با 
امکانــات فعلی چگونه قابل اجراســت؟ ضمن آن کــه اصولا اولین 
ســؤال در آغاز هر برنامه ای این اســت که چنین طرحی با کدام هدف 
باید اجرا شود و چه ســودی دارد؟ دلیل تعطیل شدن برنامه سنگینی 
مثــل آپولو دقیقا همیــن بود. در آغاز راه، کســب جایــگاه و به قول 
امروزی ها پرســتیژ و پیش افتادن از حریف، 
هــدف اصلی آمریکایی ها بــود که در چند 
پرواز بــه آن اهداف و برخــی نتایج علمی 
موردنظر دست یافتند، پس (با توجه به آن 
هزینه های کمرشکن) دلیلی برای ادامه آن 
وجود نداشــت و به همین دلیل تعطلیش 
کردند. ســفر بــه مریخ با چــه هدفی باید 
صورت گیرد و چرا باید هزینه های ســنگین 
آن را پرداخت؟ این ســؤالی است که هنوز 

جواب قانع کننده ای برای آن وجود ندارد. 
 با توجه به خطرات بســیار زیاد این کار  �

(و در حقیقــت غیرممکن بودن آن) آیا بهتر 
نیست دولت ها و ســازمان های بین المللی 

قوانینی برای این کار وضع کنند؟
مــن در ملاقات هایــم بــا بســیاری از 
کارشناســان فضایی و فضانوردان روسیه، نظرشان را درباره مأموریت 
مارس وان پرسیده ام. همه با تمســخر به آن نگاه می کنند و می گویند 
از یک ســو عده ای فرصت طلب پشــت آن قرار دارند و از ســوی دیگر 
هم عده ای جوان جویای نام. متأســفانه در ایران، برخی رســانه ها آن 
را خیلی جدی می بینند. اصولا تصور نمی کنم دولت ها یا سازمان های 
بین المللی این قضیه را جدی گرفته باشــند. آنهایی که در سن وســال 
من هســتند، می داننــد در دورانی که برنامه آپولــو در حال اجرا بود، 
مقاله های متعددی در نشــریات دیده می شد که نوید می داد به زودی 
شــهرهایی در ماه ســاخته می شــود و بخش مهمی از ساکنان زمین 
به مــاه منتقل خواهند شــد و حتی شــرکت هایی به وجــود آمد که 
زمین های ماه را می فروختند. طبیعی بود که کارشناســان اهل فن، به 
این گونه مطالب می خندیدند. به همین دلیل دولت ها و ســازمان های 
بین المللی توجهی بــه این گونه تخیلات ندارند. در ضمن، با توجه به 
حاکم شــدن تفکرات اومانیستی در کشورهای غربی، می گویند هرکس 
اختیــار بدن خودش را دارد و دخالــت در این گونه موارد را تعرض به 

حقوق فردی می دانند.
 بازتاب گسترده خبرهای بی اعتباری مانند اعزام انسان به مریخ  �

توسط یک شرکت خصوصی گمنام، نشــانه ناکارآمدی شیوه های 
کنونی ترویج علم در جامعه ما نیست؟

اصلا شــما بفرماییــد چیزی به عنــوان ترویج علــم در جامعه ما 
وجــود دارد؟ شــما معدود نشــریات علمی متعهــد و اصولی را که 
تعدادشان به انگشــتان یک دست هم نمی رسد و هیچ کدام تیراژشان 
از مــرز دو-ســه هزار هم نمی گــذرد، کنار بگذارید، ما دیگر نشــریات 
علمی ارزشــمندی نداریم که به واقع مروج علم باشــند. متأســفانه 
رســانه های گروهــی ما به ویــژه تلویزیون، مردم جامعــه را به طرف 
ســاده انگاری علمی پیش می برد. برنامه های تلویزیونی ما جولانگاه 
شــرکت های خصوصی شــده اند که در پوشــش ظاهــری علمی، به 
تبلیغ محصولاتشــان می پردازند. بیشتر نشریات ما هم منعکس کننده 
خبرهای محصولات شــرکت های خارجی هستند. اسم این آگهی های 
تبلیغاتی را هم می گذارند اطلاع رسانی از جهان فناوری. ترجمه های 
ناقص و گاه غلط هم وضعیت را بغرنج تر کرده اســت. خلاصه آنکه 
امروزه خبرهایی باعنوان علمی و فناوری در رســانه ها منتشر می شود 
بدون آنکه بیان شود یک واقعه یا رخداد علمی در کدام فناوری ریشه 
دارد و مســیر این دســتاورد، چگونه طی شــده؛ این روندی است که 
متأســفانه سال ها ادامه داشــته و به تدریج خوانندگان مطالب علمی 
را به طرف ســطحی نگری و چیزی شبیه فست فود علمی برده است. 
بســیاری از نشریاتی که از من مقاله می خواهند، در ابتدا تأکید می کنند 
خواننده هــا، حوصله خوانــدن مقالات عمیق و طولانــی را ندارند و 
بهتر اســت مطلب از دو، سه صفحه بیشــتر نشود. این نشان می دهد 
دانش جامعه ســطحی شده و به مطالب ســطحی علاقه مند است. 
در چنین جامعه ای به راحتــی می توان هر مطلبی را که ارزش علمی 
ندارد به عنوان یک پدیــده علمی جا انداخت؛ مثلا به راحتی نگاه ها را 
معطوف کره ماه کرد تا تصویر نشــان فلان شــرکت را در ســطح ماه 

جست وجو کنند، اما سفر انسان به ماه را دروغ بپندارند.
 منشأ این سطحی نگری از کجاست؟ �

دلایــل متفاوتــی دارد. برای مثــال تمامــی در و دیوارهای میدان 
انقلاب در تهران و خیابان های اطرافش پر اســت از آگهی مؤسساتی 
که با دریافــت چند میلیون تومان، پایان نامه تحصیلی می نویســند یا 
مقاله بــه اصطلاح علمی در نشــریات معتبر! علمی جهان منتشــر 
می کننــد، بعد هرچند وقت یک بار اعلام می شــود رتبــه علمی ما در 
منطقه و جهان چنین و چنان اســت! علم و ترویج علم در ایران فعلا 
چنین وضعیتی دارد. پس چه توقعی است که مقوله هایی مثل طرح 

مارس وان بازتاب گسترده ای نداشته باشد؟
 به نظر شما سرانجام چنین طرحی چه می شود؟ �

همان طور که قبلا هم گفتم این نخستین طرح جنجالی و بادکنکی 
نیســت و آخرینش هم نخواهد بود. اصولا ذات ســرمایه داری ایجاد 
جنجال برای کســب درآمد مشــروع و نامشروع اســت. در کنار طرح 
این گونه برنامه ها، هــزاران برنامه جانبی به  وجود می آید که از طریق 
آنها کسب درآمد می شــود. برخی از این پروژه ها برای معطوف کردن 
نگاه ها از سویی به ســوی دیگر مطرح می شود. شما روزنامه نگارید و 
می دانید چه می گویم. برای منحرف کردن نگاه جامعه از یک موضوع، 
موضوع پرهیجان و جنجالی دیگری را حتی به شــکل تخیل و شایعه 
بــه  وجود می آورند تــا موضوعی را از اهمیــت بیندازند یا کم اهمیت 
جلــوه دهند. این فقط در موضوعات سیاســی نیســت. یک واقعه به 
ظاهــر علمی و شــبه علمی هم می تواند عامل این کار باشــد. به طور 
معمول این گونــه جنجال ها تا مدتی ادامه پیدا می کند، ولی درنهایت 

به تدریج و در مواردی هم ناگهانی به فراموشی سپرده می شود.

انگیزه پژوهش های کلان علوم پایه از کجا نشئت می  گیرد؟ اکثریت 
قریب به اتفاق دوســت داران علم، همیشه در برابر این پرسش، پاسخی 
ساده و سرراســت (همچون دلیلی کافی و قانع کننده) ارائه کرده اند: 
ارضای حس کنجکاوی انســان. نگارنده این سطور هم تا چندی پیش 
از ایــن زمره مســتثنا نبود؛ اما در پی یک پژوهش دانشــگاهی راجع به 
مبانی فلسفی آنچه به «پارادوکس فِرمی» مشهور شده، ناگزیر از اذعان 
به این واقعیت شــدم که کنجکاوی صِرف، نــه  فقط دلیل کافی انجام 
برنامه های کلان علمی نبوده و نیســت، بلکه چه بسا در فقدان دلایل 
دیگر، آن گونه «کنجکاوی»، حتی از سوی دانشمندان نیز امری احمقانه 

تلقی خواهد شد. 
«پارادوکس فرمی» متضمن یک سؤال ساده ولی تأمل برانگیز است: 
امــروزه می دانیم نه خورشــید، نه زمین و نه حتی منظومه شمســی 
ما نمونه های منحصربه فردی از یک «ســتاره»، «ســیاره» یا حتی یک 
«منظومه ســتاره ای» نیستند، حتی حیات زمینی هم از ترکیبات پایه ای 
تشکیل شده است که هم اینک در دیگر نقاط کیهان نیز یافت می شوند 
و با نظر به بصیرت های علم زیست شناسی تکاملی، می توان اطمینان 
یافت در هر سیاره  مســاعدی که مدت زمان قابل ملاحظه ای را در یک 
فاصله  معین از ســتاره مادر خود سپری کرده باشد، اصلا بعید نیست 
موجوداتی همچون ما هوشــمندان زمینی ظهور کرده باشند. با توجه 
به آمار سرســام آور ستارگان و ســیارات پراکنده در پهنه کهکشان ما و 
بنابراین، احتمال زیاد میزبانی یک منظومه فراخورشیدی از سیاره ای در 
کمربند حیات آن منظومه، به نظر نمی رســد ما ساکنان هوشمند زمین، 
موقعیــت چندان «منحصربه فرد»ی در پهنه کهکشــان خود داشــته 
باشــیم؛ اما سؤال اینجاست که اگر همسایگان هوشمند دیگری هم در 
این پهنه داریم (یا داشــته ایم) و سال هاســت که به جست وجوی شان 
برآمده ایم، پس چرا تاکنون نه پیامی و نه نشانی از جانب شان دریافت 
نکرده ایم؟ مگر نه اینکه دســتِ کم بخشــی از این هم نوعان، اگر از ما 
هوشمندتر نباشــند، حتما بهره هوشــی ای مانند ما دارند؟ پس «آنها 
کجا هســتند؟»، سؤالی نسبتا عجیب، که نخســتین بار «انریکو فرمی»، 
فیزیک دان صاحب نام ایتالیایی، پرسید و ازآن پس با عنوان «پارادوکس 

فرمی» شناخته می شود. 
اگرچه تاکنون پاسخ های متنوعی به این پارادوکس داده شده است 
(از احتمــال «انقــراض» آن تمدن های دیگر گرفته تــا «ناکافی» بودن 
جســت وجوهای ما)، ولی کمتر کسی به نقد صورت بندی منطقی این 
پارادوکــس پرداخته اســت. در این پارادوکس، همان طــور که ظهور 
حیات، نتیجه مســتقیم «وجود» ســیاره ای مســاعد در کمربند حیات 
یک ســتاره  پایدار فرض گرفته می شــود، «تلاش بــرای ارتباط با دیگر 
تمدن ها» هم نتیجه مســتقیم «هوشــمندی» حیات، به شمار می رود. 
به عبــارت دیگر، این پارادوکس فرض را بر این گرفته اســت که امکان 
ندارد حیاتی هوشــمند باشد و به محض دستیابی به فناوری های لازم، 
در تلاش برای ارســال پیام هایی (یا کاوشگرانی) به قصد شناخت سایر 
تمدن های هوشمند برنیاید. ازهمین رو، می توان «پارادوکس فرمی» را 
بیان نمونه واری از این مدعا پنداشت که کنجکاوی بی قید و شرط (و در 
متعالی ترین شکل آن، کنجکاوی درباره هم نوعان فرازمینی خود) امری 

ا ست که اساس هوشمندی ما را شکل می دهد. 
امــا نگاهی به فراز و فــرود تاریخ علم حکایت از ایــن دارد که راه 
منتهی به این کنجکاوی، نه   فقط به همین شــفافیت و سرراستی نبوده 
اســت، بلکه این راه طولانی بر خاکســتر برخی از هولناک ترین مقاطع 
تاریخ تمدن ما بنا شــده اســت؛ مروری بر پیشــینه تولد ضروری ترین 
فناوری لازم برای جست وجوی فرازمینیان احتمالی (یا تماس با آنها) 

و بنابراین احــراز دلیل کافی کنجکاوی «علمــی» درباره امکان پذیری  
وجود حیات هوشــمند فرازمینی، تصویر نســبتا دقیقی از این موضوع 

به دست می دهد. 
ازآنجاکه، برقــراری هر ارتباطی با تمدن های احتمالی فرازمینی در 
طول فواصل بزرگ مقیاس کیهانی (و ظرف زمان نسبتا کوتاه عمرمان)، 
جز از طریق گســیل (یا جســت وجوی) امواجی به ســرعت نور میسر 
نیست، فقط از آن دسته امواجی می توان به این  منظور استفاده کرد که 
در طول مسیرشان، جذب غبار میان ستاره ای نشوند و به همین دلیل طول 
موج شان باید از ابعاد متوسط این غبارها بیشتر باشد؛ این امواج همان 
«امواج رادیویی»اند. «کارل یانســکی»، مهندس جوان آزمایشگاه های 
بل، تصادفا موفق به تشــخیص تشعشــعات رادیویی طبیعی از مرکز 

کهکشــان راه شیری شــد؛ اتفاقی که تصور 
می  شــد انقلابی در علم اخترفیزیک (اگر نه 
انگیزه ای برای جســت وجوی هوشــمندان 
فرازمینی) پدیــد آورد؛ امــا برخلاف تصور 
امروزمان، کشف «یانســکی» در آن مقطع، 
حتــی از ســوی بلندپایه ترین دانشــمندان 

جهان هم چندان جدی گرفته نشد. 
«گروت ربــر»، برجســته ترین (و درواقع 
تنهــا) اخترشــناس رادیویــی حدفاصل دو 
جنــگ جهانی، واکنش اخترشناســان وقت 
به کشــف بــزرگ «یانســکی» و تلاش های 
ســاخت  راســتای  در  خــود  شــخصی  
«رادیوتلسکوپ »های بزرگ را چنین به خاطر 
دارد: «آنهــا هیچ درکــی از این موضوعات 
نداشــتند. اگر احتیاجی به [گیرنــده ] رادیو 

داشــتند، به یک مغــازه  می رفتنــد و می خریدند و بنابرایــن، خب، از 
دیــدگاه آنهــا ســرمایه گذاری روی چنین چیزی احمقانــه بود». فقط 
یکی از این دست واکنش های مرسوم، پاســخ منفی «رابرت میلیکان»، 
فیزیــک دان برجســته آمریکایــی برنــده نوبــل ۱۹۲۳ و رئیس وقت 
انســتیتو فناوری کالیفرنیا (کلتک)، به درخواست «گنادی پوتاپنکوف»، 
فیزیک دان روســی-آمریکایی، برای اختصاص ســرمایه ای هزار دلاری 
به منظور احداث آنتنی با هدف پیگیری کشفیات «یانسکی» بود؛ اما این 
پول صرف جانمایی ذخایر نفت زیرزمینی از طریق امواج رادیویی شد. 
دلیــل کافی برای عطــف توجه به ظرفیت هــای نهفته در علمی، 
که هم اینک آن را با عنوان «اخترشناســی رادیویی» می شناســیم، پس 
از رخــداد جنــگ جهانــی دوم و در موقعیتی فراهم شــد که بخش 
اعظمی از مهندسان بازنشســته مخابرات، که در طول جنگ اقدامات 
توجه برانگیــزی را در گرماگرم رقابت برای پیشــبرد فنــاوری کاربردی 
«رادار» و مخابرات نظامی به ثمر رســانده بودند، دست به کار تعمیر یا 
تغییــر کاربری گیرنده های نظامی بلااســتفاده، این  بار با هدف کنکاش 
در منابع رادیویی «طبیعی» (در پهنه آســمان) شدند. درواقع تک تک 
اعضای هیأت علمی رشــته «اخترشناســی رادیویی» در سراسر اروپای 

پس از جنگ (به جز کشــور هلند)، مهندسان مخابرات نظامی بودند و 
جالب  آنکه حتی در هلند هم این پافشاری های «یان اورت»، اخترشناس 
برجســته هلندی، نزد یک مهندس مخابــرات آلمانی بود که به تغییر 
کاربری آنتن نظامی وورزبورگ و تولد اخترشناسی رادیویی در این کشور 
انجامیــد. به عبارت دیگر، اگر جنگ جهانــی دوم و متعاقب آن تغییر 
معادلات اقتصاد کلان علم حادث نمی شــد، چه بسا آنچه را هم اینک 
عصاره «کنجکاوی های راستین بشر» و «اساس هوشمندی»مان (یعنی 
تلاش برای برقراری هرگونه ارتباطی با فرازمینیان احتمالی) می دانیم، 

همچنان امری «احمقانه» تلقی می کردیم. 
امروزه هم ما در بطن تحول دیگری در معادلات اقتصاد کلان علم 
واقع ایم؛ این تحول هم اینک در پی مواجهه ســازمان ها و شرکت های 
فضایــی دنیا با بقایــای فناورانه رقابت های 
فضایــی جنگ ســرد، به مرحله  حســاس 
«توجیه» سیاســت های جدیدشــان نزدیک 
شــده  اســت. در این مرحله بهتر است این 
درس تاریخی را به خاطر بسپاریم که ارجاع 
بــه «کنجکاوی های راســتین بشــر»، فقط 
می توانــد اقدامــات «فعلی» مــا را توجیه 
کنــد (چراکه دلیل کافــی آن کنجکاوی ها، 
دلیل کافی انجام این اقدامات هم هســت)؛ 
حال آنکه چنین ارجاعــی را هرگز نمی توان 
توجیهی علمی و دلیلی کافی برای «شروع» 
هر اقدام تازه ای دانســت. این تحول اخیر را 
«جف فاست»، سردبیر وب سایت تخصصی 
در  به روشــنی   ،«The Space Review»
ایــن جمــلات مربوط به مقالــه ای راجع به 
پایــان عصر شــاتل های فضایی، در ســال ۲۰۱۱ خلاصه کرده اســت: 
«...کریس فرگوسن، فرمانده آخرین مأموریت شاتل های فضایی ایالات 
متحده، لحظاتی پس از توقف چرخ ها، از درون کابین آتلانتیس گفت: 
«می دانید که شــاتل های فضایی دیدگاه مان را نســبت به دنیا و جهان 
هســتی دگرگون کردند. امروز، روز غم انگیزی اســت؛ اما یک چیز هم 
مســلم اســت: قرار نیست آمریکا دســت از اکتشــافات خود بردارد». 
شــاید این طور باشد؛ اما ضمانتی نیســت که در آینده نزدیک این هدف 
محقق شــود، یا اینکه با حضور مستقیم انسان همراه باشد. مسلم این 
است که برنامه های فضایی سرنشین دار ناسا در آینده، هرچه باشند، با 
توجیهات تازه ای مطرح خواهند شد. این برنامه ها دیگر هم سو با انگیزه 
پیشــین این سازمان نخواهند بود. این انگیزه با فرود و توقف چرخ های 

آتلانتیس، یک بار و برای همیشه به پایان رسید».
با اتمام مأموریت شــاتل های فضایی، واپســین دلیــل کافی حفظ 
معادلات کلان ناظر بر اقتصاد ســفرهای سرنشین دار فضایی در عصر 
پس از جنگ ســرد هم از میان رفت؛ عصری که در آن دیگر نمی توان 
دلیل کافی ســفر به ماه و مریخ را صرفا برافراشــتن یک پرچم و اعلام 
«پیروز ی» در رقابت ها برشــمرد. بااین همه، ســخت هم نخواهد بود 

که در این هنگامه، به جای بازنگری در سیاســت های توجیهی ناظر بر 
اقتصاد مأموریت های فضایــی، این خلأ انگیختاری را صرفا با متغیری 
آشــنا و فراتاریخی (یعنی همان «میل ذاتی انســان به کنجکاوی») پر 
کرد و به این وســیله دستِ کم از دستاوردهای حماسی آن سیاست های 
ســابق (در عین ناکارآمدی امروز آن سیاســت ها)، برای جلب اعتماد 
افــکار عمومی کمال بهــره را برد و از همین محــل، راهی برای حفظ 
بقــای اقتصــادی سیاســت های جدیــد خود جســت. ناســا و دیگر 
ســازمان های فضایی باسابقه دنیا به واســطه وابستگی  اقتصادی شان 
بــه نهاد دولت، نه نیازی به اتخاذ چنیــن تصمیمی دارند و نه توانش 
را؛ امــا به نظر می رســد این گزینه سرراســت، راه مطلوبی برای توجیه 
گردش مالی شــرکت های نوظهور خصوصی در عرصه فضا، به ویژه با 
بی نیاز کردن شــان از ریسک سرمایه گذاری های تازه بر ایده های خلاقانه 

به شمار می آید؛ شرکت هایی همچون «مارس وان». 
مارس وان ادعا می کند با اعزام چهار انسان به سیاره مریخ (حداکثر 
تا ســال ۲۰۲۷) و زمینه ســازی برای حضور دائمی شــان در این سیاره، 
«جهش بزرگ بعدی بشــر» را تحقق خواهد بخشــید. «درســت مثل 
فرودهای آپولو بر ماه، یک مأموریت سرنشــین دار به مریخ، الهام بخش 
چندین نسل برای این باور خواهد بود که همه چیز امکان پذیر است، هر 

چیزی را می توان محقق کرد».
وعده های  مســئولان مارس وان در چارچوب مفــاد طرح اعلامی، 
نــه  فقــط امکان ناپذیــر، بلکه فاقــد صلاحیــت علمی کافــی برای 
جدی گرفته شــدن اســت. شــاید عمده ترین پرسشــی که با توجه به 
مقدمــات پیش گفته در این نوشــتار باید از مدیران مارس وان پرســید، 
این باشــد که به کدامین دلیل، مقصد «جهش بزرگ بعدی بشر» مریخ 
است؟ این سؤال، اگرچه در بحبوحه رقابت های فضایی جنگ سرد و در 
چارچوب سیاســت های آن برهه محلی از اعراب نداشت؛ اما هم اینک 
اهمیت توجه برانگیزی دارد: مارس وان پروژه ای خصوصی اســت؛ اما 
التزام آن به تعقیب اهدافی که اساســا در چارچوب پروژه های دولتی 
تعریف شــده بودند، خود می تواند حاصل یک نگاه غیرعلمی باشــد. 
اگــر تنش های سیاســی ابرقدرت های درگیر در جنگ ســرد، انگیزه  ای 
را برای توجه مضاعف مســئولان ناســا به مقاصد مــاه و مریخ فراهم 
آورده بود، این موضوع به خودی خود مســئولیتی را متوجه دانشمندان 
فعال در آن سازمان ها برای صورت بندی سؤالات «علمی» تعریف شده 
در چارچوب پروژه های ذی ربط نمی کرده اســت. بودجه توجه برانگیز 
تخصیص داده شــده به کاوش های مریخی، میراثی از جبهه بندی های 
بوروکراتیــک بازمانــده از دوران همان تنش هاســت، نــه اینکه مریخ 
فی نفســه اهمیت علمی بیشتری نسبت به هر جرم دیگری از منظومه 
شمســی داشته باشــد. التزام ســازمان های فضایی دولتی به پیگیری 
طیف محدودی از ســؤالات علمی تا حد زیادی ریشــه در بوروکراسی 
نهادی این ســازمان ها دارد و به این معناســت کــه بخش خصوصی 
بایــد با بهره مندی از امتیاز «اســتقلال اقتصادی» خــود، به بازتعریف 
«علمی» ســؤالات علمی اهتمام ورزد. «گام بلند بعدی» بشر، اگرچه 
می تواند فتح مریخ هم باشــد، اما چنانچه به اولویت های علم و وضع 
موجودمان نظری بیندازیم، این گام همانا همت شرکت های خصوصی 
برای سیاســت زدایی از تصویــری محدود از ماهیت جســت وجوگری 
علمی با صورت بندی پروژه های «رقابتی» با بخش دولتی خواهد بود. 
این در حالی اســت که استقبال عمومی از پروژه هایی نظیر مارس وان، 
که بر موج تصویر حماســی دســتاوردهای ســابق بخش دولتی سوار 
شــده اند، نشانگانی از یک بیماری عمومی  اســت که در آن علم عملا 

مترادف با یک نمایش علمی-تخیلی پنداشته می شود. 

نگاه از بیرونرودررو

بررسی امکان پذیری مأموریت «مارس  وان» در گفت وگو با «سیروس برزو»
نشریات زرد، پیشگام اخبار بى اعتبار

چرا باید از استقبال عمومی از پروژه هایی نظیر «مارس وان» نگران بود؟ 
علم در تنگناى نمایش

چند سالی است که خبرهای مربوط به سفر بی بازگشت به مریخ 
در رســانه ها، جایگاه ثابتی را اشغال کرده است. شرکتی خصوصی 
و کم ســابقه ای به نام «مارس وان» مدعی شد می تواند تا چند سال 
دیگر ســیاره مریخ را برای اقامت انســان مهیا کند و در سال  ۲۰۲۷، 
اولین گروه از فضانوردان را که شــامل چهار نفر هســتند، به مریخ 
اعــزام می کند و از آن پس هم هر دو ســال یک بار، گروه چهارنفره 
دیگری را به آنجا می فرســتد. این شرکت تاکنون در چند مرحله، از 
بین داوطلبان، افرادی را به عنوان نامزد ســفر معرفی کرده اســت. 
در فهرســت اولیه هزارو ۵۸ نفره، نام ۹ ایرانی و در مرحله بعد نام 
سه ایرانی، به عنوان نامزد سفر مشاهده می شد؛ هرچند این شرکت 
تخصصــی در زمینــه پروازهای فضایــی ندارد (و بیشــتر در زمینه 
انرژی فعال اســت)، اما گفته اســت می تواند با استفاده از ترکیبی 
از تکنولوژی های موجود و قابل  اســتفاده در سراســر جهان، مریخ 
را مســکونی کند. جالب آنکه، برای ســفر به مریــخ از فضانوردان 
حرفه ای دعوت نکرده، بلکه فراخوانی در رســانه ها منتشــر کرده 
اســت که همه افراد می توانند برای ســفر به مریخ داوطلب شوند 
و در پــی آن، بیش از ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. این شــرکت برای 
ثبت نام شرایطی داشــت که البته چندان دشوار نبود و اغلب افراد 
عادی آن شــرایط را داشتند؛ بهره هوشــی مناسب و سلامت کامل 
جسمی و روحی، از جمله شــروط اصلی برای ثبت نام اولیه در این 
طرح بود. پس از انتخاب اعضای نهایی، دوره تمرین و آماده ســازی 
برای ســفر به مریخ آغاز می شود. یکی از مهم ترین پرسش های هر 
فردی هنگام شــنیدن این خبر، موضوع تأمین هزینه های سرسام آور 
این مأموریت دشــوار است؛ از هزینه ۳۸ دلاری ثبت نام که بگذریم، 
«باس لانس دورپ»، مدیرعامل این شــرکت، گفته است می خواهد 
بــا تهیه برنامه ای از همه لحظات ایــن پروژه و فعالیت های افراد و 
نمایش آن در شــبکه های تلویزیونی، هزینه های لازم را فراهم کند. 
پس از انتخاب اعضای نهایی، دوره تمرین و آماده ســازی برای سفر 
به مریخ آغاز می شــود. این گروه در مــدت حضور در تمریناتِ روی 
زمین و زندگی بر سطح سیاره سرخ، در استخدام شرکت مارس وان 
خواهند بود. در ادامه برنامه زمان بندی این شرکت برای اعزام انسان 

به مریخ را مرور می کنیم.
ســال 2011- پایه گذارى طرح: «باس لانس دورپ» و «آرنو ویلدرز» 
در ســال  ۲۰۱۱ ایــن مأموریت را طرح ریزی کردند. آنها جلســاتی با 
تأمین کنندگان قطعات و سیستم های مورد نیاز برگزار کردند. نتیجه 
ایــن مذاکــرات، طراحی یک پــروژه و مأموریت برای اســکان دائم 

انسان ها در مریخ بود.
سال  2013- انتخاب فضانورد: این شرکت در آوریل  ۲۰۱۳ با برگزاری 
کنفرانس هــای مطبوعاتی، آغاز انتخاب فضانــوردان را اطلاع داد. 

ثبت نام، آنلاین و برای تمام ملیت ها آزاد بود. دو ســال بعد، شــش 
تیم چهارنفره برای آموزش انتخاب شدند.

سال  2015- آغاز دوره هاى آموزشى: قرار است اولین گروه ها دوره 
آموزشی خود را شروع کنند. این آموزش ها تا سال  ۲۰۲۴ ادامه دارد. 
مهم ترین بخش، آموزش توانایی گروه برای مقابله با شرایط سخت 
زندگی در نقاط دوردست به مدت طولانی است. این افراد چگونگی 
تعمیر قطعات کلونی را یاد می گیرند، آموزش های پزشکی می بینند 

و حتی طرز پرورش مواد غذایی درون کلونی را آموزش می بینند.
ســال  2020- ارسال کاوشگر به مریخ: در ســال  ۲۰۲۰ مأموریتی 
انجام می شــود که نشان دهد فناوری های دخیل در این مأموریت، 
کارآمد هســتند یا خیــر. یک ماهواره مخابراتی نیــز به مدار مریخ 
پرتاب و آنجا مســتقر می شــود تا ارتباط شبانه روزی را بین مریخ و 
زمین برقــرار کند و تصاویر، ویدئوها و اطلاعات دیگر را از ســطح 

مریخ به زمین مخابره کند.
سال  2022- ارســال خودرو مریخ پیما: در این ســال یک خودرو 
هوشــمند و یک یدک کش به مریخ ارســال می شــوند. این خودرو 

می تواند کپسول های فرود را به محل کلونی منتقل کند. 
سال  2024- پرتاب تجهیزات: در ســال  ۲۰۲۴، دو واحد مسکونی، 
دو واحد سیســتم های پشــتیبانی حیات و دو واحد تجهیزات و غذا 
به مریخ پرتاب می شوند. در ســال  ۲۰۲۵، تمام واحدها روی سطح 

مریخ فرود می آیند.
سال  2025- آماده ســازى کلونى براى اسکان فضانوردان: در این 
ســال، شــش واحد باری روی ســطح مریخ فرود می آیند. خودرو 
مریخ پیما همه کارهای ضروری را پیش از رسیدن فضانوردان انجام 
می دهد؛ مثل آماده کردن صفحه های خورشیدی، سیستم پشتیبانی 

حیات، واحدهای مسکونی، انتقال آب، هوا، برق و اکسیژن و... .
ســال  2026- اعزام اولین فضانوردان به مریخ: پس از آنکه تأیید 
شــد همه چیز آماده است، فضانوردان ابتدا به مدار زمین می روند و 
در مرحله بعد ســوار بر یک کپسول، راه مریخ را در پیش می گیرند؛ 

سفری که حدود ۲۱۰ روز طول می کشد.
ســال  2027- فرود در مریخ: فضانوردان پس از رســیدن به مدار 
مریخ، همراه تجهیزات و آذوقه، به کپســول فرود منتقل می شوند. 
فضانوردان پس از فرود در مریخ، وارد واحدهای مسکونی می شوند 
و پــس از چند روز اســتراحت و تطبیق با شــرایط جدیــد، کارها و 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
سال  2028- اعزام گروه دوم و گسترش کلونى: سال  ۲۰۲۸، گروه 
دوم از زمین راهی مریخ می شوند. آنها پس از ۲۴۰ روز سفر، در سال 
 ۲۰۲۹ به مریخ می رسند. هر دو سال یک بار نیز گروه جدیدی به افراد 

حاضر در مریخ اضافه خواهند شد.

گفته می شود شرکتی تصمیم دارد در چندسال آینده، افرادی را 
به مریخ اعزام کند و در آنجا اسکان دهد. بدن انسان به طور طبیعی 
با وضعیت زمین ســازگار است و به همین دلیل وضعیت های دیگر 
مانند نبود جاذبه در فضا یا کمبود جاذبه در سیارات دیگر و همچنین 
وجود پرتوها و تشعشــعات زیاد تأثیرهای ناخواسته و نامطلوبی بر 
بدن انســان دارد. علاوه بر اینها، ســفرهای طولانی مدت و دوری از 
خانواده و ارتباط دائم بــا افرادی معدود، تأثیرهای فراوانی بر روان 
انسان دارد. به توجه به این مشکلات، می توان دریافت انجام چنین 
سفرهایی، با دشواری بســیار زیادی روبه روست. در ادامه، برخی از 

مهم ترین این موارد را به اختصار بررسی می کنیم. 
وجود پرتوهاى زیانبار: در فضا پرتوهای زیادی وجود دارند که بر بدن 
انســان آثار زیانباری دارند، اما جو زمین یا میدان مغناطیسی زمین، 
مانــع ورود این پرتوها به زمین می شــود. به همین دلیل افرادی که 
به فضا می روند حتما باید بــرای مقابله با چنین پرتوهای زیانباری، 
چاره ای بیندیشند. البته دیواره فضاپیماها از جنس فلز است و برای 
مثــال آلومینیوم می تواند تا حدودی مانع ورود این پرتوها و تأثیر آن 
بر بدن فضانوردان شــود. به همین ترتیب، با توجه به اینکه ســیاره 
مریخ پوشــش حفاظتی مناســبی در برابر پرتوها ندارد، افرادی که 
به ســیاره ای دیگر مانند مریخ می روند، باید برای حل این مشــکل 
چاره ای بیندیشــند. البته باید در نظر داشــت که لباس فضانوردان، 
دیواره فضاپیمــا و همچنین اقامتگاه فضانــوردان، تا حدود زیادی 
مانــع ورود این پرتوهــا و تأثیر آن بر بدن فضانوردان می شــود، اما 
هیچ گاه نمی تواند جلــو همه این پرتوها را بگیرد و درنتیجه اقامت 
درازمدت در فضا یا ســیاره مریخ، تأثیرهای نامطلوبی بر بدن انسان 
دارد. ایــن تأثیرهــا را نیــز می توان در چند ســطح ژنی، ســلولی و 

مولکولی و همچنین تأثیر بر اندام ها، بررسی کرد. 
نبود جاذبه در مریخ: نبود جاذبه در فضا باعث ایجاد تغییرات زیادی 
در بدن فضانوردان می شــود. برای مثال عضــلات بدن افرادی که 
به مدت زیاد (برای مثال بین شــش ماه تا یک ســال) در فضا زندگی 
می کنند، به تدریج تحلیل می رود. تا زمانی که انسان در زمین زندگی 
می کند، بــرای انجام کارهــای روزمره، مقدار زیــادی انرژی صرف 
می کند و به همین دلیل بدن انســان از آمادگی جسمانی برخوردار 
اســت، اما با حضور در فضای بدون نیــروی جاذبه، عضلات کم کم 
تحلیــل می رود به گونــه ای که افراد پس از بازگشــت به زمین باید 
دوره هــای بازتوانــی را بگذرانند. کاهش تراکم اســتخوان ها نیز از 

مشکلات دیگر است. 
تغذیه: یکی از مهم ترین نیازهای انسان، نیاز به تغذیه است. انسان در 
طول یک شبانه روز، ناچار است چند مرتبه تغذیه کند و به ویژه اینکه 
این غذاها باید متنوع باشند تا همه نیازهای انسان برآورده شود. حتما 

می دانید که بســیاری از بیماری های متداول و رایج در انســان ها در 
اثر نرســیدن موادغذایی از گروه های مختلف پدید می آید. البته برای 
کسانی که به ایستگاه فضایی بین المللی می روند (با توجه به فاصله 
کوتاه ۳۰۰ تا ۴۰۰کیلومتری)، به طور دائم از زمین موادغذایی ارســال 
می شود اما امکان ارسال موادغذایی برای افراد ساکن در مریخ وجود 
ندارد و درنتیجه افراد ســاکن مریخ ناچار باید برای تهیه موادغذایی 
و بــه بیان دیگر، پــرورش گیاهان در آنجــا اقدام کنند. بــا توجه به 
وضعیت خاص ســیاره مریخ (مانند جو رقیق و نبود اکسیژن، کمبود 
آب و همچنیــن دمای کم و تغییرات دمایی زیاد)، کشــاورزی در این 
سیاره بســیار دشوار است. البته گفته می شود قرار است این عملیات 
کشاورزی در گلخانه هایی که به همین منظور ساخته می شود، انجام 
شــود که البته این کار هم دشــواری های خاص خود را دارد. گفتنی 
است پیش از این نیز برخی از افراد از مناسب سازی سیاره مریخ برای 
ســکونت انســان صحبت کرده بودند. طبق طرح لازم است پیش از 
رفتن انسان به مریخ، کارهای بسیاری انجام گیرد مانند: افزایش دمای 
مریخ تا ســطح مطلوب (با استفاده از آینه های بزرگ برای بازتاب نور 
خورشــید)، کاشــت درختان برای افزایش مقدار اکســیژن اتمسفر و 
همچنین رهاسازی گازهای گلخانه ای در اتمسفر برای افزایش دمای 
مریخ. البته همان گونه که می توان حدس زد، انجام چنین کاری بسیار 
زمان بر است و باید آن را در چارچوب برنامه ای درازمدت انجام داد. 
ســلامت روان: یکی از مهم ترین جنبه های هر فردی، مشخصه های 
روانی وی است. اگر به هر دلیلی سلامت روان انسان از دست برود، 
سلامت جســمی وی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و درنتیجه کارکرد 
و بازدهــی وی به شــدت کاهش می یابد. ما در زمیــن در وضعیتی 
هســتیم که سلامت روحی و روانی ما را تضمین می کند، اما اقامت 
در ســیاره ای دیگر مانند مریخ، دوری از خانواده و تحمل فشارهای 
گوناگون، ممکن اســت زمینــه ابتلا به انــواع بیماری های روانی را 
فراهــم آورد. عــلاوه بر اینها، حضور در جمع محــدود چهارنفره و 
ارتباط با فقط ســه نفــر دیگر (که از ملیت های گوناگون هســتند و 
درنتیجه افکار و ســلیقه های بسیار متنوعی دارند)، زمینه های ابتلا 

به انواع بیماری های روانی را پدید می آورد. 
ایمنى و ابتلا به بیمارى: اقامت در فضا باعث تضعیف سیستم ایمنی 
بدن می شــود. در این حالت بدن مستعد ابتلا به انواع بیماری های 

جسمی می شود. 
با توجه به مواردی که برشــمردیم، می بینیــم اقامت در فضا یا در 
ســیاره ای دیگر (به فرض تأمین همه احتیاجات برای ادامه زندگی 
انســان)، با دشــواری های بسیاری همراه اســت و حتما کسانی که 
پروژه مارس وان یا ســفر و اقامت دائم در مریخ را طراحی کرده اند، 

باید به این موارد توجه کنند. 

نگاه از درونحرف اول

مرور برنامه زمان بندی سفر به مریخ
من رؤیایى در سر دارم

مشکلات پزشکی اقامت در سیاره ای دیگر
آنجا که خانه ام نیست

مدیران پــروژه مارس وان، اعــلام کرده اند همــه فناوری های لازم 
برای چنین پروژه ای هم اکنون در دســترس ماســت. آنها امیدوارند با 
پیشــرفت هایی که در زمینه فناوری فضایی و به ویژه دستاوردهایی که 
بخش خصوصی در این زمینه به دســت آورده اســت، بتوانند این ایده 
خــود را به تحقق درآورند. اما واقعیت این اســت که بســیاری از این 
فناوری ها یا هنوز به وجود نیامده اســت یا در جدول زمانی اعلام شده 
جای نمی گیرند. برنامه ســفر به مریخ باید ســه بخش اصلی زیر را در 
نظر گیرد: ســفر از زمین به مدار زمین، سفر از مدار زمین به مدار مریخ 
و ســفر از مدار مریخ به ســطح مریخ. علاوه بر آن، زندگی در شــرایط 
محصور و بســته برای مدت نامحدود، مشکل دیگری است که باید آن 
را حل کــرد. برخی از بدیهی ترین چالش های پیــشِ روی پروژه در این 

بخش، این موارد هستند: 
درحال حاضر بخش خصوصی، به طور بالقوه توانایی سفر از زمین 
به مدار زمین را دارد. شــرکت اسپیس ایکس شــاید مهم ترین نمونه 
فعال در این زمینه باشــد. این شرکت با توسعه کپسول های دراگون و 
پرتابگرهای فالکون، هم اکنون نقل وانتقال بار به مدار زمین و ایستگاه 

فضایی را بر عهده گرفته اســت. این کپســول امکان انتقال فضانورد 
به مدار را پس از انجام تغییراتــی دارد، اما اگر مارس وان بخواهد از 
این فناوری اســتفاده کند، هنوز هیچ طرح آزموده شده ای برای انتقال 
فضانورد در مســیرهای طولانی تر وجود ندارد. (پیشرانی که ما را به 
مریخ ببرد و نیازهای کپســولی که مســافران را در سفری چند ماهه 
عازم مریخ کند، با ســفر چند ســاعته به مدار بســیار متفاوت است). 
از طرفــی برای انتقال محمولــه به مریخ نیز مشــکلی جدی وجود 
دارد. همچنین آیا در این مدت این امکان وجود دارد که کپســول  های 
دراگــون را به گونــه ای تغییر دهند که نه تنها قابلیــت فرود خودکار 
روی مریخ را پیدا کنند که قابلیت اتصال در شــبکه ای از محفظه های 
حامی حیات را داشــته باشــند؟ مســئله مهم بعدی در این مرحله 
فرود از مدار مریخ به ســطح اســت. طبق برنامه قرار اســت یکی از 
مریخ نشــین ها به همراه دوهزارو ۵۰۰ کیلوگرم بــار در جایی نزدیکی 
محــل نهایی فرود  آید. تاکنون معجــزه فناوری های فرود روی مریخ 
مربوط به مریخ نــورد کنجکاوی یا Curiosity اســت. این مریخ نورد 
در فراینــدی پیچیده و خلاقانه (که به هفت دقیقه وحشــت معروف 
شــده بود)، به پرجرم ترین محموله ای بدل شد که تاکنون روی مریخ 
فرود آمده اســت. جرم این محمولــه ۹۰۰ کیلوگرم بود. فعلا این مرز 
فناوری موجود ماســت. حالا تصویر کنید کپسول بهبودیافته دراگون 
قرار اســت به همراه دوهزارو ۵۰۰ کیلوگرم بار و تجهیزات فرود بیاید. 
جرم کپســول دراگون در حال حاضر چهارهزارو ۲۰۰ کیلوگرم است و 

به همراه دوهزارو ۵۰۰ کیلوگرم بار همراه، وزن آن به شش هزار و ۷۰۰ 
کیلوگرم می رســد. بنابراین مهندسان و طراحان سفینه های این پروژه 
باید بتوانند توان فرود بر مریخ را از ۹۰۰ کیلوگرم به شــش هزارو ۷۰۰ 
کیلوگرم برســانند. اگر در نظر بگیرید طراحی سیستم فرود مریخ نورد 
کنجکاوی با حضور همه امکانات ناســا بیش از پنج ســال زمان برده 
اســت، ناممکن بودن این ایده خود را بیشــتر نشان می دهد. این جرم 
زیاد امکان اســتفاده از روش هایی مانند چتــر نجات یا حتی جرثقیل 
آســمانی که در کنجکاوی مورد اســتفاده بود را سلب می کند و شما 
باید بر سیســتم موتورهای قابل کنترل برای فــرود تکیه کنید. باز هم 

فرض کنید این کار ممکن باشد، قرار است کجا فرود آیید؟ 
انتخاب مکان فــرود برای یک مأموریت مریخــی، بخش بزرگی از 
آماده ســازی آن به شمار می رود. انتخاب محل فرود، فرایندی طولانی 
اســت به خصوص اینکه این بار قرار نیســت روباتی به مریخ فرستاده 
شود، قرار است محلی برای زندگی دائمی انسان ها ساخته شود. هزینه 
یک خطای کوچک، ازدست رفتن جان انسان هاست. مسئله دیگری در 
فناوری های فرود وجود دارد. ما با پدیده ای به نام بیضی عدم قطعیت 
در فرود مواجه هســتیم. به دلیل شــرایط ســامانه های فرود، ما فقط 
می توانیم یک منطقه را برای فرود مشــخص کنیم و درنهایت با توجه 
به شرایط مختلف (وزش باد، دمای سطحی، چگالی لایه های مختلف 
جو مریخی و...) که از قبل قابل پیش بینی دقیق نیســت، ممکن است 
چندین کیلومتر تا چند صد کیلومتر اختلاف در محل فرود وجود داشته 

باشــد. بنابراین حتی با فرض مشــخص بودن محل دقیق الزامی ندارد 
همه تجهیزات ارســالی دقیقــا در کنار هم فرود آیند. (یادمان باشــد 
موفقیــت مأموریت های مریخی هنوز در حد ۴۰ درصد اســت و عمده 
تلاش ها شکســت خورده، همه این حرف ها با فرض این است که همه 

فرودها و مأموریت ها موفق باشد). 
وظیفه جابه جایی ســامانه های فرود، برقــراری اتصال آنها به هم 
و آماده کــردن محیط برای فرود اولین مســافران، برعهــده دو روبات 
مریخ نورد گذاشــته شــده اســت. این روبات ها باید به طور خودکار این 
وظایــف را انجام دهند. اگــر نگاهی به پیچیده تریــن روبات فضانورد 
موجود بیندازیــد، تفاوت این روبــات با آنچه مدنظر طراحان اســت، 
به خوبی مشــخص می شود. سیستم فرود، سیستم تصفیه و ذخیره آب 
و اکسیژن و سیســتم فاضلاب و بازیافت مشخص نیست. (تجربه های 
قبلی نظیر بیوســفر۲ دربــاره اقامت در محیط بســته و ایزوله و بدون 
ارتباط با محیط اطراف که تاکنون آزمایش شده اند، هیچ کدام کارآمدی 
کامل را نداشــته  و نتوانسته اند این اســتقلال را تضمین کنند). سیستم 
دفاع آنهــا در برابر تأثیرات پرتوهای کیهانی و وضعیت پزشــکی آنها 
مشخص نیســت و... . اینها بخش کوچکی از مشکلات فنی پیشِ روی 
این مأموریت اســت اما همه مشــکلات فنــی، تازه بخــش اندکی از 
مشکلات این پروژه را شکل می دهد. تأمین هزینه ها، مشکلات پزشکی 
و روان شــناختی و... نیز وجــود دارند که برای حل آنهــا نیز باید چاره 

اندیشید. 

لیلا على دوست . دکتراى ژنتیکبابک فرهادى
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احسان سنایى اردکانىفاطمه کاظمى

چرا نمی توان به ادعاهای مسئولان طرح «مارس وان» اعتماد کرد؟ 

مأموریت غیرممکن


